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 مدیریت فقهی
 

 احمد رهدار

 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

  

شك، ورود گسترده و فراگير غرب در ايران، باعث تشكيك و ترديد در برخي از مباني، بي

ها و غايات موجود در فرهنگ اسلامي ـ ايراني شده است. يكي از اين ترديدها ناظر اصول، روش

؛ الگويي كه پيش از انقلاب اسلامي الگوي مطلوب و آرماني ما جامعه است« مديريت فقهی»به 

گرا و احياناً فكران غربتر از جانب روشنشد. ترديد در الگوي مديريت فقهي بيشمحسوب مي

فكران در برابر الگوي مديريتي گزين روشنزده مطرح شده است. الگوي مديريتي جايغرب

. در خصوص اين ترديد و تشكيك، توجه به نكات است« مديريت علمی ـ عرفی»فقهي، الگوي 

 ذيل حايز اهميت است:

هرچند فقه به عرف و علم قابل تقليل نيست، اما مشتمل بر آن دو و نيز در ارتباط وثيق با ( 1

هاي عرفي و علمي صورت باشد. به عنوان مثال؛ اگرچه استنباط فقهي فارغ از ارزشها ميآن

موارد، تشخيص مصداق و تطبيق مورد ـ از جانب فقه ـ به عرف و علم  گيرد، اما در بسياري ازمي

فرض بر اين پيش« مديريت فقهي»و « مديريت علمي ـ عرفي»سپرده شده است. طرح دوگانه 

گونه امكان استوار است كه انگار فقه با علم و عرف از چنان تبايني برخوردار است كه هيچ

فكران با طرح كه روشنممكن نيست. به عبارت ديگر؛ گو اينها در مديريت فقهي وري از آنبهره

مديريت علمي ـ عرفي در برابر مديريت فقهي به شكل ظريفي در صدد القاي اين مطلب هستند 

باشد! اين در حالي است ارتباط با مردم ميكه مديريت فقهي اولاً عاري از عقلانيت علمي و ثانياً بي

شود، اما متدولوژي استنباط احكام فقهي و حاصل مي« نص»طريق كه هرچند مواد اوليه فقه از 
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كند. اساساً فقه، اي است كه آن را بسيار شبيه يك علم تجربي ميها به گونهسپس فرايند اجراي آن

تواند قسيم مديريت علمي باشد. از طرف رو، مديريت فقهي نميخودش يك علم است و از اين

ناظر به مديريت  در منظومه معارف اسلامي علمي است كه مستقيماً جا كه علم فقه ديگر، از آن

 باشد.از هر علم ديگري مرتبط با مردم مي باشد، بيشها ميرفتار انسان

باشد كه حسب آن، مي «ولايت فقیه»ترين تئوري فقه شيعه درباره حكومت، تئوري مهم( 2

گيرد كه بر اساس نظريه مشهور، نه يالشرايط در رأس هرم قدرت سياسي قرار ميك فقيه جامع

شده است و مردم تنها از طريق انتخاب خبرگان،  «نصب عام»الهي  انتخاب، بلكه از جانب حجت

كنند. ظاهر اين تئوري ـ لااقل در مقايسه با آفريني مياين مقام منصوب نقش« كشف»در فرايند 

هايي كه براي كه مجموعه ويژگي تئوري دموكراسي غربي ـ غيرمردمي است. اين در حالي است

شود وي هرچند در مقام نظر اي است كه باعث مياين مقام منصوب در نظر گرفته شده، به گونه

آن حضور داشته « قاعده»هرم سياسي قرار دارد، در مقام عمل در كنار عموم مردم و در « رأس»در 

كند؛ ه خوبي اين نظريه را تأييد ميباشد. تجربه تاريخي حاكميت نسبي و مطلق فقيهان شيعه نيز ب

اند كه اي برخوردار بودهاند، از چنان زندگي زاهدانه و سادهها در حالي كه در اوج قدرت بودهآن

به عبارت ديگر؛ زندگي عملي  1ترين طبقات جامعه خود قابل توصيف هستند.تنها در سطح پايين

پيوند  توان از آن به عنوان بارزترين نمونهياي بوده است كه به درستي محاكمان فقيه به گونه

 ياد كرد. «قدرت و اخلاق»

افزار مديريتي اداره شود. در جامعه اسلامي نام اين تواند بدون نرماي نميجامعه هيچ( 3

افزارهاي باشد. براي ارزيابي فقه در مديريت و اداره جامعه بايد آن را با ديگر نرممي «فقه»افزار نرم

هاي اساسي ذيل را درك اجمالي ميان اين دو، تفاوت ت جوامع مقايسه كرد. در مقايسهمديري

كنيم: الف( اصول اوليه فقه )نصوص فقهي( از جانب كسي جعل شده كه حسب فرض فارغ از مي

افزارهاي غيرفقهي همه ساخته و باشد. اين در حالي است كه نرمانساني مي «اغراض و امیال»

اند. شائبه دخالت اغراض و هايي هستند كه به هر حال خالي از اغراض و اميال نبودهپرداخته انسان

                                         
ر.ك: حميد عنايت،  :. براي اطلاع تفصيلي از تفاوت تئوري ولايت فقيه با دموكراسي در عين مردمي بودن آن1

 .12ـ  9 ص(، 1375)دي و بهمن  34، ش6س ، نامه كيانماه، «خمينيفقيه از ديدگاه امام مفهوم نظريه ولايت »
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اميال در جعل قانون، در بهترين شرايط، باعث عدم اعتماد به آن و در شرايط حادتّر باعث تبديل 

شود. ب( اصول اوليه فقه )نصوص فقهي( از جانب كسي قانون به ابزاري براي نيل به قدرت مي

افزارهاي باشد. اين در حالي است كه نرممي «جهل و اشتباه»كه حسب فرض عاري از جعل شده 

شان ذهن محدود )زماني ـ مكاني( انساني بوده كه به نوبه خود كه خاستگاهغيرفقهي به دليل اين

شود، غيرقابل اطمينان هستند. ج( اصول اوليه فقه )نصوص فقهي( از جانب باعث بروز اشتباه مي

)برزماني ـ مكاني( است. اين در حالي  «زمان و مكان»شده كه حسب فرض حاكم بر  كسي جعل

هايي جعل شده كه درزماني ـ مكاني هستند و اين افزارهاي غيرفقهي توسط انساناست كه نرم

ها را تا ها و مكانافزارهاي قابليت تعميم به ديگر زمانشود كه در بهترين شرايط اين نرمباعث مي

هاي فوق است كه دستورات يك حاكم فقيه، متضمن دي از دست بدهند. با نظر به ويژگيحدّ زيا

پندارند كه اين شود. بسياري از منتقدين مديريت فقهي ميمي« اقتدار، ثبات و اطلاق»

رو، آن را برنتابيده و مديريت فقهي را گانه وصف شخص فقيه است و از همينهاي سهويژگي

كه گانه مذكور بيش از آنكنند. اين در حالي است كه سهانه توصيف ميمديريتي ديكتاتورمآب

 باشد كه ناشي از خود فقه است.وي مي «شأن»فقيه باشد، وصف  «شخص»وصف 

ها را در سه بخش توان آنهايي است كه با مسامحه مياي از آموزهدين مجموعه( 4

دهي تر براي تنظيم و سامانبيشتقسيم كرد. اعتقادات  «اعتقادات، اخلاقیات و شرعیات»

تر براي تنظيم و و شرعيات بيش «میل»دهي تر براي تنظيم و ساماناخلاقيات بيش ،«ذهن»

كند، هر يك از اين جا كه دين به مثابه يك سيستم عمل ميباشد. از آنمي «عین»دهي سامان

گانه را ه بهتر است اين سههاي ديگر تأثير مستقيم دارد تا جايي كگانه بر حوزههاي سهحوزه

افزار مديريت آن بدانيم. اين بدين معني است كه نرم «اجزاي»پازل دين و نه صرفاً  «ابعاد»

فقهي )شرعيات( كاملاً از حوزه اخلاقيات متأثر است. به عبارت ديگر؛ فقه كاملاً تنيده در 

افزارهاي نزم اين در حالي است كه در مديريت اخلاقی.اخلاق است و مديريت فقهي، 

باشد تا حدّ زيادي مستقل و مجزا مي «قانون»از حوزه  «اخلاق»مديريتي علمي ـ عرفي حوزه 

توان در جوامع مبتني بر مديريت علمي ـ عرفي افرادي را يافت كه كاملًا اي كه ميبه گونه

اي كه زندگي هاي البته در جامعگرا و در عين حال، كاملاً غيراخلاقي باشند! چنين نتيجهقانون

انسان را به دو حوزه خصوصي و عمومي تقسيم كرده و اخلاق را در زمره امور فردي و 
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شمرده، بسيار طبيعي « حوزه عمومي»و قانون را در زمره امور جمعي و « حوزه خصوصي»

 شود.حاصل مي

خشك قانون ـ حتي قانون به ظاهر درست و عادلانه ـ اگر با اخلاق عجين نباشد، بسيار ( 5

و  «مديريتي لطيف»و خشن خواهد بود. مديريت فقهي به دليل اشتمالش بر قواعد اخلاقي، 

عاري از خشونت است. تجربه تاريخي گواه اين مطلب است كه هرگاه فقيهي حكومتي برپا 

كرده است، اخلاق و معنويت در جامعه نهادينه شده و گسترش يافته است. اين در حالي است 

يل استواري و اصرار خود فقه، مبني بر درست عمل كردن، به ظاهر غيرمنعطف و كه فقيهان به دل

ها هرگز حاضر نيستند در مقام اجراي حدود الهي از رسند. به عنوان مثال؛ آنخشك به نظر مي

جا كه اين وظيفه را در لفافه اخلاق اسلامي انجام شان كوتاهي ورزند، اما از آنوظيفه شرعي

زدايند. در عصر ما، رهبري حضرت امام و مقام معظم رهبري قانون را از آن ميدهند، زمختي مي

رغم مقارن بودن با فشارهاي ناشي از جنگ تحميلي دو نمونه موفق از مديريت فقهي است كه به

هاي مكرر استكبار جهاني عليه ايران، به دليل عجين بودن با اخلاق اسلامي در نهايت و تحريم

مومي قرار داشته است. اخلاق، علم كنترل اميال است و مديريت مشتمل بر لطافت و پذيرش ع

و، مديريت فقهي به دليل اشتمالش بر قواعد اخلاقي، راخلاق، مديريت اميال خواهد بود. از اين

 ـهاي پنهانيمديريتي ناظر به لايه تر وجود انساني است. اين در حالي است كه مديريت علمي 

باشد. به هاي وجودي انسان ميترين لايهعرفي در بهترين شرايط، مديريتي ناظر بر بيروني

دهي جوارج مي ـ عرفي كه معطوف به سامانعبارت ديگر؛ مديريت فقهي برخلاف مديريت عل

دهي جوانح بشر و سپس دغدغه ساماندهي جوارج آن را دارد. باشد، اولاً دغدغه سامانبشر مي

هاي ذاتي و پيراموني اين مديريت به باشد. ويژگيبشر ميمديريت بر قلوب مديريت فقهي، 

افزار اين مديريت از جانب رمكند: مواد اساسي نها را خاضع آن مياي است كه قلبگونه

هايي از قبيل عصمت افزار بايد داراي ويژگيخداوند متعال تشريع شده است؛ مجري اين نرم

)يا حداقل عدالت(، تقوا، آگاه به مسايل دين، آگاه به مسايل زمان و مكان باشد و... مديريت 

بشرط »باشد، اما نمي «ط لابشر»ها اصطلاحاً ضرورتاً علمي ـ عرفي هرچند نسبت به اين ويژگي

 باشد.هم نمي «شیء
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اند، پس علومي كه بتوانند اين پيچيدگي را مديريت تمدن را به پيچيدگي امور تعريف كرده( 6

افزارهاي مديريتي كنند، علوم تمدني خواهند بود. فقه، علم جزئيات و كثرات است. هيچ يك از نرم

تر شود، اهميت چنين علمي هرچه امور اجتماعي پيچيده دهد.به اندازه فقه به فروعات اهميت نمي

افزاري فقه ها بيش از هر نرمرو، در عصر تمدن و پيچيدگيدهد. از اينتر خود را نشان ميبيش

خواهد بود.  «مديريتی تمدنی» كارآمد خواهد بود. فقه، علمي تمدني است و مديريت فقهي نيز

وگو و تعامل با غير و... باعث شده زمان و مكان، گفت هاي دروني فقه براي هماهنگي باظرفيت

گزين بسياري را متناسب با شرايط گوناگون در اختيار داشته باشد. البته هاي جايها و پاسختا امكان

نگر باشد و هيچ ارتباطي با افزار مديريت اگر تنها جزئيتوجه به اين نكته حايز اهميت است كه نرم

بخش باشد. از زا و تعاليتواند مديريتي كمالته باشد، به تنهايي نمينداش هاي كلانحوزه

بايد بيرون آيد. علوم عقلي اصول و « كلام»و اصول فقه از دل « اصول فقه»روست كه فقه از دل اين

ها جزئيات و كثرات كنند و فقه درون دايره آنهاي كلان را مشخص ميگيريكلام، حدود و جهت

 د.كنرا مديريت مي

بشر  «توسعه»هاي علمي ـ عرفي، بشر و در مديريت «كمال»غايت در مديريت فقهي، ( 7

شناسي فلسفي اسلامي، كند كه در پايگاه انساناست. ريشه اين تفاوت به اين نكته بازگشت مي

شناسي فلسفي غربي، بودن و در پايگاه انسان «مخلوق»انسان ـ همانند ساير اشياء ـ با وصف اولي 

گيرد. وقتي انسان بودن مورد مطالعه قرار مي «موجود»ان ـ همانند ساير اشياء ـ با وصف اولي انس

چه كسي آن را »شود كه مورد مطالعه قرار گيرد، بلافاصله اين پرسش مطرح مي« مخلوق»به عنوان 

براي چه آن را خلق كرده »)پرسش از مبدأ فاعلي: خدا( و نيز اين پرسش كه « خلق كرده است

مورد مطالعه قرار گيرد « موجود»)پرسش از مبدأ غايي: خدا(. در مقابل، وقتي انسان با عنوان « است

براي چه چيزي آن را موجود »و يا « چه كسي آن را موجود كرده»ها كه گونه پرسشديگر اين

ه گونبودن اين« موجود»هاي اولي درباره يك شيء با وصف ، وجهي ندارد )يا لااقل پرسش«كرده

)پرسش از مبدأ « چگونه موجود شده است»شود كه شود(، بلكه اين پرسش مطرح ميمطرح نمي

از  )پرسش از مبدأ مادي(. پرسش« از چه چيزي موجود شده است»صوري( و نيز اين پرسش كه 

تر از پرسش از مبدأ صوري و مبدأ مادي است؛ تر و اساسيمبدأ فاعلي و مبدأ غايي به مراتب مهم

علل »هاي نوع دوم، ناظر به و پرسش «بخشعلل هستی»هاي نوع نخست، ناظر به رسشچه، پ
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انا لله و انا »هاي نوع نخست، در حقيقت، تفسيري بر آيه شريفه هستند. پاسخ به پرسش «بخشقوام

است كه در آن حيات بشري همواره از دو سو در نسبت با خداي متعال سنجيده « اليه راجعون

آيد، اما در پاسخ انساني به ميان مي «تكامل»ين نوع نگاه به انسان و حيات او، سخن از شود. در امي

ـ « خطي و عرضي»توسعه امري  1انسان مطرح است؛« توسعه»بخش، سخن از هاي قوامبه پرسش

ـ است و بر اساس آن، قرار نيست انسان از چيزي تبديل به چيزي « استعلايي و عمودي»و نه 

تر شود. دليل اين امر اين كه همان انسان است كه در فرايند توسعه قرار است فربهديگر شود، بل

شناسي فلسفي غربي تبديل به شناسي فلسفي اسلامي، در انساندر انسان« غايت»است كه مفهوم 

 ـعرفي بر پايه دو نوع « هدف»مفهوم  شده است. به عبارت ديگر؛ مديريت فقهي و مديريت علمي 

و در مديريت  «عبد»آيد كه در مديريت فقهي، انسان با وصف به انسان به وجود مينگاه متفاوت 

شود. تفاوت مهم اين دو نوع نگاه در اين است كه در شناسايي مي« آزاد»علمي ـ عرفي، با وصف 

شود، اين در حالي است كه در نگاه نگاه اول، انسان با معياري بيرون از خودش سنجيده مي

توان گفت كه مديريت فقهي، به عبارت ديگر؛ مي 2خود معيار و ملاك خود است.نخست، انسان، 

 است. «گانمديريت يله» و مديريت علمي ـ عرفي،« مديريت بندگان»

است. آخرين شريعت نازل شده، شريعت اسلام   «مديريت مبتنی بر شرع»مديريت فقهي، ( 8

مبتني بر اين شريعت از اين امتياز  گذرد. مديريتقرن از زمان نزولش مي 15است كه حدود 

                                         
هايي از اين دست، به انسان و ديگر مخلوقات )موجودات(، در ماهيت توصيف آنان . تفاوت در رويكرد1

البلاغه، طاووس توسط امام هجداشته است. به عنوان مثال؛ در ن تأثيرگذار بوده و دو نوع توصيف را در پي

ري شده است. با نظر تطبيقي در اين دو شناسي نيز چنين كاهاي زيست)ع( توصيف شده است و در كتابعلي

 توان صحت ادعاي فوق را تأييد كرد.توصيف، به وضوح مي

مدرن نيز، اين سؤال باشد؛ در رويكردهاي پستها ميمدرنها و پستمحوري، مشترك مدرن. اين نوع انسان2

زوجِ قدرت ـ دانش است )شبيه  ايند تعاملشود كه مفاهيم كلي به كار گرفته شده در تعريف انسان، برمطرح مي

در پارادايم معرفتي مدرن، به معني « عاقل باش»به زوج قدرت ـ مذهب در ماركسيسم(. به عنوان مثال؛ عبارت 

 هنجارهاي قدرت )در نوع كاملاً  باشد و... عقلانيت مدرن نيز، بر حسبمي« به هنجارهاي نظم احترام بگذار»

 ـ انساني آن( شكل گرفته ا ها دارند، مدرنها و پستهايي كه مدرنرغم اختلافبينيم كه بهست. ميزميني

 شناسي فلسفي، انسان است نه خدا.چنان، محور در مباحث انسانهم
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 دومسال 

 دوم شماره 

 99بهار و تابستان 

« پيوسته»را در اختيار داشته باشد. شرايع الهي به مثابه يك بسته  قرن تجربه 15برخوردار است كه 

تشريع « هدفي واحد»ها از شريعت نخست تا شريعت آخرين، معطوف به هستند كه همه آن

يقت، مديريت مبتني بر شرايع الهي رو، مديريت مبتني بر شريعت آخرين، در حقاند. از اينشده

قرن، بلكه به اندازه تاريخ بشريت است. اين در حالي  15بوده و تجربه تاريخي آن نه به مدت 

است كه هرچند تجربه علمي ـ عرفي بشري نيز از همان ابتداي خلقت بشر شكل گرفته و تا به 

هي از پيوستگي برخوردار نبوده و اگر شك، اين تجربه بسان شرايع الامروز ادامه يافته است، اما بي

هم شواهدي از پيوستگي در آن وجود داشته باشد، مسلماً همه اين تجربه معطوف به هدفي واحد 

نبوده و همين تكثر اهداف به پراكندگي و انقطاع و گسست تاريخي آن منجر شده است كه به نوبه 

شود. مديريت فقهي به دليل خود باعث نحيف شدن و ضعف اصالت مديريت علمي ـ عرفي مي

است. تقدس امري اعتباري نيست و اگر « مديريتي مقدس»ارتباط تنگاتنگش با شرايع الهي 

خواندند. تقدس كردند و خود را مقدس ميچنين بود، همه حاكمان و مديران از آن استقبال مي

افزارهاي ستند و نرمريشه در حقايقي ازلي و سرمدي دارد؛ حقايقي كه شرايع الهي حاملان آن ه

 ـعرفي عاري از آن  ها هستند.صرفاً علمي 

 

 


